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در اول مهـرمـاه بـدنـبال انـفجار در مـعدن مـعدنـجوی طـبس تـاکـنون ۵۲ کـارگـر جـان 
ســـپرده انـــد و بـــیش از ۲۰ نـــفر مجـــروح کـــه بـــه بـــیمارســـتان مـــنتقل شـــده انـــد. رژیـــم 
ســرمــایــه داری مســبب ایــن جــنایــت هــولــناک اســت. هــر ســال کــارگــران بــسیاری در 

محل کار مجروح و معلول می شوند یا جانشان را از دست می دهند. 

نشــت گــاز در مــعادن ایــران یــک پــدیــده مــتداول اســت. طــبق آمــار رســمی، طــی ده 
ســـال بیش از ٣٠٠٠ حـادثـھ در مـعادن کشور رخ داده اسـت کھ در اثـر آن ۴٣٠ نـفر 
جــان ســپرده انــد و ١٣ ھــزار نــفر مجــروح شــده انــد. ســـــــــرمـــــــــایـــــــــه داران تـــــــــحت 
پــوشــش حــمایــتی رژیــم اســلامــی بــرای ســود بیشــتر جــان و امــنیت کــارگــران را بــه 
خــــطر مــــی انــــدازنــــد. اســــتثمار خــــشن، فــــقر و گــــرســــنگی کــــافــــی نیســــت. کــــارگــــران 

جانشان نیز بی ارزش قلمداد می شود.

ایـــــن یـــــک رویـــــداد عـــــمیقا تـــــاســـــف آور اســـــت. ایـــــن قـــــتل و جـــــنایـــــت بـــــایـــــد وســـــیعا از 
طـــرف مـــردم و طـــبقه کـــارگـــر مـــحکوم شـــود. مـــا عـــمیقا بـــه خـــانـــواده هـــا و نـــزدیـــکان 

کارگران جان باخته و طبقه کارگر تسلیت می گوییم.
 

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر سرمایه داری 
زنده باد سوسیالیسم
 آزادی، برابری، رفاه

جنایت در معدن  طبس
۵۲ تن تاکنون جان سپرده اند!
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جنایات اسرائیل در منطقھ  
حملھ بھ بیروت 

٣٧ نفر کشتھ و بیش از ٣٠٠٠ نفر زخمی 

اسـرائیل ھـمچنان بـھ کشتار در مـنطقھ ادامـھ می دھـد و بـا قـصد نـابـودی کل مـنطقھ، بـھ بیروت و سـوریھ حـملھ کرد. در روزھـای ١٧ و١٨  
سـپتامـبر٣٧ نـفر کشتھ و بیش از ٣٠٠٠ نـفر زخـمی شـده انـد. دامـنھ جـنایات اسـرائیل علیھ فلسـطینی ھـا در مـنطقھ ھـر روز وحشـتناکتر می شـود. 
کشتار، نسـل کشی، انـفجاردسـتگاھـھای دسـتی ارتـباطـات (پیجر)، واکی تـاکی، پـانـل ھـای خـورشیدی در بیروت و بـمباران شھـرھـا پـایانی نـدارد. 
این جـنایات بـھ رویداد ھـای ھـر روزه تـبدیل شـده اسـت. رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی ھـم مـثل ھمیشھ سعی می کنند افکار عـمومی را بـنفع جـنایات 
اسـرائیل سـوق بـدھـند. گـزارش می کنند کھ روزھـای سـھ شـنبھ و چـھارشـنبھ، «پیجرھـای حـزب الله» منفجـر شـد. نمی گـویند پیجرھـا در لـبنان، 
می گـویند پیجرھـای حـزب الله. میگویند حـزب الله تـا جـنایت تـروریستی اسـرائیل را از مـردم مخفی کنند و نمی گـویند اسـرائیل پیجرھـا را منفجـر 
کرد و حـداقـل ٣٢ نـفر کھ ٢ تـا از آنـھا کودک بـودنـد، کشتھ شـدنـد و ھـزاران نـفر زخـمی شـدنـد. این جـنگ اسـرائیل بـا حـزب الله نیست. این ھـجوم 

وحشیانھ تروریستی بھ مردم لبنان است.  

نـتانیاھـو بـا حـمایت غـرب بـھ بـھانـھ حـملھ بـھ نیروھـای حـزب الله، مـردم لـبنان را سـلاخی می کند و جـنگ و ویرانی را در مـنطقھ گسـترش می 
دھـد. حـزب الله کھ تـوسـط رژیم سـرکوبـگر اسـلامی مـورد حـمایت قـرار می گیرد ھیچ ربطی بـھ مسـئلھ رھـایی و عـدالـت مـردم فلسـطین نـدارد. 
اسـرائیل قـصد کشتار پـاکسازی ھـمھ فلسـطینی ھـا و گشـترش جـنگ و تخـریب بـھ کل مـنطقھ را دارد. امـا دنیا بیدار شـده اسـت. دروغـھا و دسیسھ 

ھای اسرائیل بر ملا شده است.  

نیروی مردم آزادیخواه و برابری طلب،  قطب سوم، تنھا نیروی مبارز علیھ این جنایات است.  

بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت 
پیجرھای کارکنان خود را چند روز پیش 

از حملھ اسرائیل تغییر داده بود! 

این بھ چھ معناست؟ این دانشگاه و بھ 
تبع آن دولت ھای غربی، منطقھ از این 

عملیات مطلع بوده اند.  

شرمتان باد!
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اعتصاب پرستاران، یک گام 
بزرگ در جھت سراسری 
شدن اعتصابات کارگری! 

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ 
کلید اعـتصابـات سـراسـری پـرسـتاران کھ در ١٢ مـرداد در شھـر 
کرج زده شـد در مـدت بسیار کوتـاھی بـھ یک اعـتصاب و اعـتراض 
سـراسـری در ۵٠ بیمارسـتان و درمـانـگاه در بیش از ده اسـتان بـدل 

شد. 
  

خــواســت ھــای اســاسی پــرســتاران، لــغو اضــافــھ کاری اجــباری، 
پـرداخـت حـقوق مـعوقـھ، افـزایش حـقوق پـایھ و لـغو تبعیض در مـزایا 
و یک مجـموع خـواسـتھای مـشخص تـر بسـتھ بـھ بیمارسـتان واسـتان 
مـربـوطـھ اسـت. این حـرکت ضـمن سـراسـری بـودن در عین حـال 
پیگیر و ادامـھ دار و ھـمچنان بـا قـدرت بیش از یک مـاه و نیم اسـت 

کھ ادامھ داشتھ و سر فروکش ندارد.  
جـمھوری ضـد کارگـر اسـلامی و دسـتگاه سـرکوب آن تـا اینجا بـا 
تـوسـل بـھ ابـزارھـای مختلفی کوشید تـا این اعـتراضـات و اعـتصابـات 
را درھـم شکستھ و خـفھ سـازد ولی پـرسـتاران سـرسـوزنی عـقب 
ننشسـتھ و پـر حـرارت تـداوم و گسـترش مـبارزه بـرای خـواسـت ھـای 

بھ حق خود را پیگیرند.  

سـمپاتی و حـمایت از پـرسـتاران در جـامـعھ و در بـخشھای مـختلف 
کارگـری چشمگیر اسـت و اعـلام ھمبسـتگی تشکلھای کارگـری و 
گـروه ھـای مـوسـوم بـھ فـعالین کارگـری از مـبارزات پـرسـتاران ھـم 
بی سـابـقھ بـوده اسـت. ھـر چـند کھ رھـبران و فـعالین کارگـری بـاید 

تلاش و تمرکز بیشتری را بھ این عرصھ اختصاص بدھند.  
مـھمترین خـود ویژگی این اعـتصابـات، سـراسـری بـودن آن اسـت. 
این کھ پــرســتاران تــوانســتند از مکانیزم ھــایی اســتفاده کنند تــا 
اعــتصابــات بیمارســتانی و شھــری را ســریعا اســتانی و کشوری 
سـازنـد، یک مـوفقیت بـزرگ بـرای کل طـبقھ کارگـر و اقـشار کارکن 
و مـزد بگیر جـامـعھ اسـت و بـاید از آن آمـوخـت. طـبقھ کارگـر در 
ایران در یک نـــبرد سھمگین علیھ یک طـــبقھ بـــھ غـــایت انـــگل، 
اسـتثمارگـر و وحشی و حـاکمیت مـذھـبی شـدیدا سـرکوبـگر و جـلاد، 
سـنگرھـای بـزرگی را بـرای تـامین یک زنـدگی انـسانی و بـرای یک 
جـامـعھ درخـور بشـریت قـرن بیست یکم فـتح کرده اسـت کھ غیر 
قــابــل بــازپــس گیری اســت و اعــتصاب و اعــتراض ســراســری 
پـرسـتاران بـطور قـطع نـمونـھ درخـشان فـتح یکی از این سـنگرھـا 

است.        

جلیل بھروزی
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مسـتقیما و صـریحا این تـز بـا بـمباران و کشتار و ویرانی در 
منطقھ تحت نام جنگ با تروریسم اسلامی تداوم یافتھ است. 
طـرح حـاکم کردن یک رژیم اسـلامی در ایران عـمدتـا بـاز و 
بـدون پـرده پـوشی انـجام گـرفـت: کنفرانـس گـوادولـوپ، سـفر 
ژنـرال ھـویزر آمـریکایی بـھ ایران و عـازم کردن شـاه و راه 
انــدازی یک ھــواپیمای دربســت ایر فــرانــس تــوســط دولــت 
فـرانـسھ بـرای حـمل خـمینی و دار ودسـتھ اش، بـعضا ھمکاران 
نـزدیک سـازمـان سیا، ھـمھ در مـقابـل چـشمان جـھانیان روی 
داد. امـا مـوفـق شـدنـد این روایت دروغین را بـھ اکثر مـردم 
بیانـدازنـد. حـتما اگـر در آن زمـان اعـلام می کردی کھ این یک 
رژیم چـنج سـازمـانیافـتھ تـوسـط آمـریکاسـت؛ مـتھم می شـدی کھ 

داری "تئوری توطئھ" شایع می کنی! 

نــاآگــاھی، عــدم ھــوشیاری و خــوشــباوری زمینھ را بــرای 
مـوفقیت این رژیم چـنج خـونـبار مھیا سـاخـت. بـاید از تـاریخ 
بیامـــوزیم. اکنون مـــشاھـــده چـــھار دھـــھ کشتار و ویرانی 
ســازمــانیافــتھ تــوســط آمــریکا و غــرب در مــنطقھ، آفــریقا، 
آمـریکای لاتین، در یک کلام دنیا، بـاید ھشیارمـان کرده بـاشـد 
کھ آمـریکا و غـرب ھیچ نـقطھ ای از جـھان را بـھ حـال خـود 
رھــا نمی کنند؛ بــا رژیم چــنج، کودتــا، راه انــدازی جــنگ و 
انـداخـتن گـروه ھـای تـروریست بـھ جـان مـردم، آن کشور یا 
نـاحیھ را تـحت کنترل خـود در می آورنـد، مـردم را بـھ بـردگی 
می کشانـند، مـنابـع را می چـاپـند، مـردم را از ھـر نـوع مـدنیتی 
محــروم می کنند. راه دور نــباید رفــت: افــغانســتان، عــراق، 
لیبی، سـوریھ، فلسـطین، سـودان، سـومـالی، نیجر، کنگو و ... 
لیست بـلند بـالاسـت. مـشاھـده تـلاش ھـای صـریح و وقیحانـھ 
اسـرائیل بـرای گسـترش جـنگ در مـنطقھ و پشـتیبانی صـد در 
صـد آمـریکا و غـرب دیگر نـباید بـرای کسی شک و شـبھھ ای 

باقی گذاشتھ باشد. 

رژیم چنج، استحالھ یا سرنگونی انقلابی؟ 
سخنی با چپ 

آذر ماجدی
——————————————-—————

رژیم اسـلامی حـاصـل شکست انـقلاب ۵٧  و یک رژیم چـنج 
آمـریکایی – غـربی بـود. کوشیدنـد رژیم اسـلامی را حـاصـل و 
نتیجھ انــقلاب۵٧ قــلمداد کنند. بــھ انــقلاب صــفت اســلامی 
الـصاق کردنـد و از رفـرانـدوم مسخـره و پـوچ اسـتفاده نـمودنـد 
تـا این روایت را مُھـر و مـوم کنند. ھـر چـند کھ قیام بـھمن مـاه 
تــوســط نیروھــای چــپ و اشــغال زنــدان ھــا و آزار کردن 
زنــرانیان سیاسی یک دســت انــداز مــھم در ســناریوی شــان 
ایجاد کرد و مــجبور شــدنــد کھ شمشیر را زودتــر از زمــان 

پیش بینی شده از رو ببندند. 

آمـریکا بـھ تـنھایی در طـول جـنگ سـرد ٧٢ کودتـا سـازمـان 
داده و در رونـــد تغییر و تـــحول در بسیاری حکومـــت ھـــا 
دخـالـت مسـتقیم داشـتھ اسـت، امـا یک رژیم چـنج، بـا این ابـعاد 
در کشوری مــثل ایران کھ مــوقعیت ســوق الجیشی مھمی در 
مـنطقھ دارا بـوده اسـت و بـا در نـظر گـرفـتن مـسالـھ نـفت، حـائـز 
اھمیت بسیار اســت و شــاید بــتوان گــفت اولین در نــوع خــود 
بــود. لازم اســت یک نکتھ در تــوضیح تــفاوت رژیم چــنج و 
کودتــا اعــلام شــود. کودتــای نــظامی نــقش مســتقیم آمــریکا و 
عـامـل زور و سـرکوب را بـرجسـتھ می کند، امـا رژیم چـنج بـر 
مــبنای یک ســناریوی ســاختگی و دروغین بــعنوان پیروزی 
جــنبش انــقلابی قــالــب می شــود. بــھ این مــعنا یک ســناریو و 
رژیم را بـھ مـردم میانـدازنـد و بـھ آنـھا تلقین می کنند کھ پیروز 
شـده انـد. ھـمان اتـفاقی کھ در سـال ١٣۵٧ افـتاد.  بـا یک تیر دو 
نـشان زدنـد، در مـقابـل چـپ و کمونیسم یک سـد بـزرگ قـرار 
دادنــد (تجــربــھ کشتار رژیم اســلامی این امــر را بــھ اثــبات 
رســانــد) و ھمچنین اولین مھــرۀ مــھم و تعیین کننده در ایجاد 
قـطب اسـلامی، پـروژه ای کھ بـا کارتـر و بـرژینسکی آغـاز 
(پــروژه مــعروف بــھ کمر بــند ســبز) ســپس در تــز «جــنگ 
تـمدنـھا» ی سـامیوئـل ھـانتینگتون فـرمـولـھ شـد و از سـال ٢٠٠١ 

٢١ سپتامبر ٢٠٢۴
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امـا مـسالـھ رژیم چـنج در میان جـنبش چـپ بسیار بـحث بـرانگیز 
اسـت. بـرای بـرخی حکم "جـن و بـسم الله" را یافـتھ اسـت. بـنظر 
می رسـد بعضی اشـاره بـھ احـتمال رژیم چـنج را انحـرافی می 

دانند؛ چرا؟ 

ھـمانـطور کھ در بـالا اشـاره شـد، جـنبش چـپ و کمونیستی در 
ایران بـاید از ھـر جـریان دیگری نسـبت بـھ این مـسالـھ ھشیارتـر 
بــاشــد؛ تجــربــھ خــونین شکست انــقلاب ۵٧ را در خــورجین 
تجـربیاتـش دارد. ویرانی و کشتار میلیون ھـا نـفر در مـنطقھ را 
عـملا بـھ چـشم دیده اسـت؛ خیزش ھـای انـقلابی در سـوریھ و 
لیبی و تــونــس و مــصر را مــشاھــده کرده اســت کھ چــگونــھ 
سـرکوب و بـھ خـون کشیده شـدنـد. سـرکوب جـنبش اعـتراضی 
رادیکال و چــپ در ســودان را دیده اســت. دربــاره حــاکمیت 
بـرده داری در ھـائیتی و کودتـا پـس از کودتـا در این جـزیره 
بــخت بــرگشــتھ شنیده اســت. علیھ نــابــودی عــراق تــحت نــام 
بـرقـراری دمـوکراسی، در خیابـان راھـپیمایی کرده اسـت. بـا 
این ھـمھ چـگونـھ ایران قـرار اسـت تـافـتھ جـدا بـافـتھ بـاشـد؟ آیا 
غـرب را دوسـت می دانـند، بـھ غـرب تـوھـم دارنـد یا جـنبش 

کارگری و انقلابی در ایران را تسخیر ناپذیر می شمرند؟ 

بـھ این سـوال بـاید عمیقا انـدیشید. تـنھا پـاسخی کھ بـنظر مـحتمل 
و منطقی می رســد، این نکتھ اســت کھ طــرح مــسالــھ خــطر 
رژیم چـنج را بـرای تـوده ھـا دلسـرد کننده و روحیھ شکن می 
دانــند. قــرار اســت بــدون شک و تــردید بــرزمیم! این شیوه 
بـرخـورد و نـگرش پـوپـولیستی اسـت. این روش بـا روش حـاکم 
بـر چـپ ۵٧ کھ خـواھـان انـقلاب دمـوکراتیک بـود و غیر از 
بـورژوازی کمپرادور بقیھ را در جـبھھ انـقلاب می دانسـت در 
مــاھیت فــرق چــندانی نــدارد. یک فــرق عــمده میان چــپ این 
دوره و سـال ۵٧ در بـرخـوردشـان بـھ مـسالـھ زن اسـت. آنـموقـع 
اکثریت اخــلاقیات مــذھــبی و عــقب مــانــده ضــد آزادی زن 
داشــتند، اکنون ھــمھ بــر آزادی زن قــسم می خــورنــد و جــزء 
"زن، زنـــدگی، آزادی" شـــعار دیگری را حـــاضـــر نیستند 
بـپذیرنـد. امـا بـا وجـود این اخـتلاف ظـاھـرا ١٨٠ درجـھ ای 

روش شـان یکسان اسـت؛ تـفاوتی نکرده اسـت؛ دنـبالـھ روی از 
فضای حاکم و پاپولار! 

سـوال پـایھ ای در مـقابـل طـبقھ کارگـر، تـوده ھـای تـحت سـتم 
مـردم، جـنبش ھـای آزادیخواه و بـرابـری طـلب اینست کھ بـعد 
از سـرنـگونی جـمھوری اسـلامی، چی؟ چـھ نـظامی بـاید بـجای 
آن بنشیند؟ چـھ مـولـفھ ھـایی بـاید حـاکم شـود؟ مـردم در اسـاس 
چـھ می خـواھـند؟ کمونیسم بـاید پـاسـخ بـھ این سـوال را بـروشنی 
داشـتھ بـاشـد، بـرای آن بـرنـامـھ بـریزد و سـازمـان دھـد. انـقلاب 
کارگـری، سـرنـگونی سـرمـایھ داری و بـرقـراری سـوسیالیسم 
این پـاسـخ مـاسـت. شـعار مـا روشـن اسـت: آزادی، بـرابـری، 
رفـاه. آیا مـا بـرای این امـر مـھم آمـاده ایم؟ آیا داریم بـرای آن 
سـازمـان می دھیم؟ آیا داریم مـقدمـات آنـرا فـراھـم می کنیم؟ یا 
فــقط شــعار می دھیم و تھییج می کنیم؟ آیا امیدمــان اینست کھ 
از طــــریق آژیتاسیون انــــقلاب کارگــــری  را بــــھ پیروزی 
بـرسـانیم؟ آیا بـھ نیروی خـود مـتوھمیم؟ بـاید بـھ این سـوالات 
بـطور جـدی انـدیشید، تحـلیل کرد و بـرای آن پـاسـخ یافـت. آنـچھ 

اکنون مشاھده می شود نسخھ یک شکست تلخ است. 

چـرا مـھم اسـت کھ بـطور جـدی بـھ مـقولـھ رژیم چـنج انـدیشید و 
بــرای آن راھیابی کرد. آمــریکا و غــرب روشــن اســت کھ 
بـراحتی اجـازه نـخواھـند داد چـپ و سـوسیالیسم و کارگـر بـر 
جـامـعھ ایران حـاکم شـود. بیش از یک قـرن اسـت کھ غـرب؛ 
بـریتانیا و آمـریکا، بـا کودتـا و رژیم چـنج مـانـع اعـمال اراده 
مـردم در ایران شـده انـد؛ یک دیکتاتـوری بـعد از دیکتاتـوری 
دیگر بـر ایران تحـمیل کرده انـد. چـرا بـاید اینقدر خـوش خیال 
بــاشیم کھ در ســال ١۴٠۴ آمــریکا این گــزینھ را کنار نــھاده 
اسـت؟ چـھ مـولـفھ ای، چـھ منفعتی، چـھ ھـراسی بـاعـث انـصراف 
در تغییر حکومــت در ایران شــده اســت؟ بــرای این ســوالات 

باید پاسخ داشت. 

بـحث بـر سـر این نیست کھ رژیم چـنج قطعی و اجـتناب نـاپـذیر 
اسـت. بـحث بـر سـر ھشیاری بـھ احـتمالات، بـرنـامـھ ریزی 
بـرای مـقابـلھ بـا آنـھا و پیشبرد امـر سـرنـگونی انـقلابی در ایران 

١٣۵٧ تھران
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رسـما و قـانـونـا سـرنـگون نـخواھـد شـد، زیرا حـجاب بیرق رژیم 
اســـلامی اســـت. از اینرو شـــاھـــد عملیات ھـــای ایذایی رژیم 
خـواھیم بـود امـا جـامـعھ بـھ پـنج سـال پیش بـرنـخواھـد گشـت. بـھ 
اعــتراضــات علنی، نــامــھ نــگاری، ارســال پیام از زنــدان ھــا 
نگاھی بیاندازید، متوجھ شیفت مھم در توازن قوا خواھید شد. 

حــال بــاید بــرای ســرنــگونی انــقلابی جــمھوری اســلامی راه 
انـدیشی و راھیابی کرد. آنـچھ در یادبـودھـای اخیر در دومین 
سـالـگرد خیزش انـقلابی مـشاھـده می شـد، بیشتر نـوسـتالـژی 
پـوپـولیستی اسـت تـا یک ارائـھ راه حـل محکم بـرای پیشروی 
مـبارزات تـا مـرحـلھ سـرنـگونی انـقلابی جـمھوری اسـلامی. بـھ 
شیوه ای کھ الان چـپ عـمل می کند، دنیا را آب خـواھـد بـرد و 

چب را خواب. 

اکنون جـامـعھ ایران در مـرحـلۀ خـطیری در تـاریخ قـرار دارد. 
جـــنبش ســـرنـــگونی طلبی در ایران وسیع و عمیق اســـت. 
خـواسـت ھـا و آرمـان ھـای چـپ و سـوسیالیستی در بـطن جـامـعھ 
ریشھ دارد. دو ســال پیش جــنبش انــقلابی نــھ تــنھا یک «نــھ» 
صـــریح و آشکار بـــھ کلیت رژیم اســـلامی گـــفت بلکھ بـــھ 
اپـوزیسیون نـاسیونـال فـاشیست نیز "نـھ" محکمی اعـلام کرد. 
از اینرو نـقشھ رژیم چـنج ظـاھـرا بـھ اسـتحالـھ تغییر شکل داد. 
ھـنوز ھـم دارنـد روی ھـر دو گـزینھ: رژیم چـنج یا اسـتحالـھ کار 
می کنند. بـازی ھـای اخیر فـائـزه رفـسنجانی و نـاسیونـالیست 
فـاشیست ھـای ایرانی جـلوه ای از تسـت این طـرح اسـت. در 
بــرابــر، جــنبش کارگــری و کمونیستی بــاید بــا ھشیاری این 
تـوطـئھ ھـا را افـشاء و خنثی کنند و خـود و جـامـعھ را بـرای یک 
لحـــظھ تـــاریخی و تعیین کننده، یعنی ســـرنـــگونی انـــقلابی 
جــمھوری اســلامی آمــاده ســازنــد. کار ســاده ای نیست؛ در 
شـرایط کنونی جـھان امـری غـول آسـاسـت. لـذا بـاید بـا آگـاھی و 

ھشیاری کامل بر این امر تمرکز کرد. 

اسـت. مـا بـھ عینھ شـاھـد دخـالـت آمـریکا و غـرب از طـریق 
ارائـھ روایت کاذب از جـنبش انـقلابی مـردم در ایران ھسـتیم؛ 
مـشاھـده می کنیم کھ چـگونـھ چھـره سـازی و رھـبر سـازی می 
کنند، از جـایزه نـوبـل گـرفـتھ تـا اسکار و جـایزه حـقوق بشـر و 
مـدال افـتخار از رئیس جـمھور و نخسـت وزیر فـرانـسھ و آلـمان 
و قـس علیھذا. (جـوک بـزرگ اخیر: مجـلھ وگ روی جـلدش 
عکسی از گــوگــوش چــاپ کرده بــا این عــنوان: "گــوگــوش 

صدای آزادی!" آدم نمیدونھ بخنده یا گریھ کنھ؟) 

بـا نـادیده گـرفـتن خـطر، خـطر از میان نمی رود. بـاید در این 
مـقطع از اپـوزیسیون نـاسیونـال – فـاشیست ایرانی آمـوخـت کھ 
یک لحــظھ از بــد و بیراه گــفتن بــھ کمونیسم و "مــرگ بــر 
کمونیسم" گـفتن بـاز نمی ایستد. دشـمنش را خـوب می شـناسـد و 
بـرای آن دارد خـود را آمـاده می کند. می دانـد کھ قـدرت آرمـان 
ھـای کمونیستی درون جـامـعھ، درون طـبقھ کارگـر یک مـانـع 
بـزرگ بـرای دسـتیابی بـھ قـدرت اسـت، پـس بـرای سـرکوبـش 
آمـاده می شـود. امـا جـنبش چـپ و کمونیستی بـجای تـعرض بـھ 
این جــنبش فــاشیستی رســوا بــھ دفــاع از خــود افــتاده اســت. 

تاکتیک دفاع بجای تعرض را انتخاب کرده است. 

خیزش انـقلابی دو سـال پیش جـامـعھ را بـھ یک مـعنا شخـم زد. 
ریشھ ھـای آزادیخواھی و بـرابـری طلبی عمیق تـر در بـطن 
جـامـعھ نـفوذ کرد. مـردم تـوازن قـوا را بـطور جـدی تغییر دادنـد. 
این خیزش پیروز نشــد ولی دســتاوردھــایی مــھم و مــلموس 
داشـــت. تغییر تـــوازن قـــوا در ســـطح اجـــتماعی، سیاسی و 
فــرھنگی یکی از مــھمترین دســتاوردھــای آن اســت. جــنبش 
آزادی زن عــملا و بــطور دوفــاکتو حــجاب را در جــامــعھ 
ســرنــگون کرده اســت. بــھ عکس ھــا و فیلم ھــا نــگاه کنید کھ 
چـگونـھ حتی از زنـدان ھـا عکس ھـای بـدون حـجاب منتشـر می 
شـود. تـا زمـانی کھ جـمھوری اسـلامی سـر کار اسـت، حـجاب 

عکسی از تظاھرات مردم دو سال پیش
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حکومتی و نــمادھــایش را مــورد حــملھ قــرار داد. مــردم بــا شــعار 
مـرگ بـر خـامـنھ ای ، مـرگ بـر دیکتاتـور، و سـوزانـدن حـجاب ، این 
پـرچـم جـمھوری اسـلامی بـھ میدان آمـدنـد و بـا شـعارھـایشان، بـا 
ھمبسـتگی ، سـازمـانـدھی سـراسـری در ایران نـشان دادنـد کھ مـخالـف 
تقسیم جـامـعھ بـر اسـاس فـرھـنگ، مـذھـب ،ملیت، قـومیت، نـژاد و 
جنسیت ھسـتند و آزادی ، بـرابـری و رفـاه را بـرای  ھـمھ مـد نـظر 

دارند.  

بــطور خــلاصــھ خیزشی بــود کھ  در خــودش جــنبش آزادی زن  
بـرای بـرابـری زن و مـرد، جـنبش مـذھـب زدائی ،جـنبش مـدرنیسم، 

جنبش سکولاریزم را در بر گرفت. 

یک خـصلت بـارز این جـنبش اتکا بـھ نیروی خـود بـود. دیگر شـائـبھ 
ھـای از این جـناح و آن جـناح و یا امید بـھ نیروھـای خـارج در این 
بـھ چـشم نمی خـورد و دسـت تـوسـل بـھ ھیچ دولتی نـھ مسـتقیم و نـھ 

غیر مستقیم  دراز نکردند.  
یکی از نـقطھ قـوت ھـای این خیزش سـازمـانـدھی سـراسـری در کل 
جـغرافیای ایران بـود. رھـبرانـش آگـاھـانـھ  شـعارھـا را بـر اسـاس 
مـعضلات مـھم و خـواسـت ھـای پـایھ ای مـردم و در تـقابـل بـا رژیم 
جـــمھوری اســـلامی بیرون می دادنـــد. بـــھ ھمین مـــنظور وقتی 
کردسـتان مـورد حـملھ اوبـاشـان سـپاه پـاسـداران ، بسیج و ارتـش 
جـمھوری اسـلامی قـرار می گـرفـت ، مـردم آذربـایجان، ایذه ، اھـواز 
، بـندر عـباس ، تھـران و اصـفھان بـا شـعار «زن زنـدگی آزادی» ، 
« امـسال سـال خـونـھ ، سید علی سـرنـگونـھ» و یا  « تـوپ تـانک 
فـشفشھ، آخـونـد بـاید گـم بـشھ » بـھ میدان می آمـدنـد. مـشخصھ دیگر 
این جـنبش پـس زدن گـرایش قـوم پـرسـت و راسـت و  تـمام آنـچھ کھ 
حکومــت ھــا طی بیش از یک قــرن بــخورد مــردم علیھ ملیت ھــای 
مـختلف در ایران بـرای جـداسـازی آنـان از ھـم، بـود. ھـر شـعاری کھ 
از کردسـتان سـر داده شـد بـھ سـرعـت در دیگر مـناطـق ایران ھـمھ 
گیر می شـد. مـردم در این خیزش نـشان دادنـد کھ خـواسـت نـابـودی 

ارزیابی شما از جنبش زن، زندگی، آزادی چیست؟
ھما ارجمند پاسخ می دھد

بـنظر مـن اعـتراض جـامـعھ ایران؛ کارگـران، زنـان و جـوانـان بـھ 
وضعیتی کھ حـاکمیت اسـلامی سـرمـایھ بـر آنـان تحـمیل کرده در 
یک مـقطع خـاصی، وارد فـاز نـخواسـتن کل حـاکمیت شـده و مھـر 
بـاطـل بـر کل رژیم زد،  از این رو در عـرصـھ ھـا مـختلف ، رژیم، 
قـوانین و دسـتگاھـای سـرکوب اش را ھـر جـا کھ تـوان و جـرات اش 
را پیدا کردنـد بـھ جـدال کشید. این تـعرض مـداوم، بـا افـت و خیز، 
بـعضاً محـلی و یا در بـعد سـراسـری در چـند دھـھ گـذشـتھ نـموداری از 
یک خـواسـت پـایھ ای مـردم یعنی خـواسـت سـرنـگونی رژیم بـود کھ 
حـــول  آن بـــھ مـــرور یک  جنبشی شکل گـــرفـــت بـــنام «جـــنبش 
ســرنــگونی». این جــنبش خــود را مــتمایز کرد از جــنبش، بــرای 
اصـلاحـات رژیم و تـرنـد سیاسی رژیم چـنج کھ تـوسـط جـریانـات 
راسـت و سـلطنت طـلب و دولـتھای غـربی تـلاش میشود کھ بـھ یک 
آلـترنـاتیو در ایران بـدل کنند. ھمین جـنبش سـرنـگونی بـود کھ در 
١۴٠١ بــا شــعار « زن زنــدگی آزادی» بشکل تــقابــل کامــل بــا 

حاکمیت بھ میدان آمد.  

اگـر چـھ کھ مـا در ایران از ھـمان بـدو انـقلاب ۵٧  علیھ ارتـجاع 
مـذھـبی مـبارزه کرده ایم ؛ مـا قیام تـوده ای مـردم مشھـد در سـال 
١٣٧۴ را داشـتیم، و سـپس بـپا خـاسـتن مـردم در اسـلامشھـر علیھ 
ھـزینھ ھـای ایاب و ذھـاب در سـال ١٣٧۴، جـنبش کوی دانـشگاه در 
سـال ١٣٧٨ و بـعد جـنبش عظیم علیھ انـتخابـات فـرمـایشی در سـال  
١٣٨٨ و جــنبش میلیونی علیھ فــقر را در ســال ١٣٩۶ را داشــتیم  

کھ کل رژیم را نشانھ کرده بود.  

بـر این اسـاس جـنبش مـھسا ژینا امینی بـر دوش ۴٣ سـال مـبارزات 
تــوده ای مــردم علیھ رژیم جــمھوری اســلامی ســوار اســت. بــا این 
تـفاوت این جـنبش این بـار تـوده ای تـر، گسـترده تـر و رادیکال تـر و 

در مصافی سخت عرض و اندام کرد. 
  

جـنبش مـھسا ، جنبشی مـترقی ، مـدرن، آزادی خـواه ، بـرابـری طـلب 
و خــصلت  تــعرضی داشــت. از ھــمان بــدو امــر تــمام نــھادھــای 

١۶ سپتامبر ٢٠٢۴
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بـاید بـھ جـرات  گـفت کھ این ھـم صـدائی بـرای آزادی، بـرابـری و 
رفـاه بـا کد «زن زنـدگی آزادی»  فـراخـوانی بـھ مـردم مـنطقھ بـرای 
ھمبسـتگی و اتـحاد بـجای بـاد دادن بـھ فـرھـنگ، مـذھـب، ملیت، نـژاد، 
رنــگ و جنسیت بــود. بــھ ھمین دلیل مــردم در مــنطقھ ھــم این کد 
خیزش انــقلابی را بــا جــان و دل گــرفــتند. و بــھ یک معنی جــنبش 

آزادی خـواھی و سکولاریسم در مـنطقھ جـان تـازه ای گـرفـت و بـھ 
جنبش سیاه اسلام سیاسی بدرجھ اتی عقب نشینی تحمیل شد. 

سـئوالی کھ مـطرح شـده اینست کھ چـرا جـنبش زن زنـدگی آزادی بـا 
وجـود سـراسـری و پیشرو  و رادیکال بـودنـش ، بـا وجـود دخـالـت 
دھـــھا حـــزب و  تشکیلات کمونیستی و رادیکال نـــتوانســـت بـــھ 

سرنگونی رژیم ختم شده و انقلاب تداوم نیافت؟ 

در پـاسـخ بـاید بـگویم کھ مـتاسـفانـھ مـا ھـنوز از یک حـزب سیاسی 
کمونیستی دخـالـت گـر و تـاثیر گـذار بـرخـوردار نیستیم. حـزبی کھ 
از یک طـرف از ابـزارھـای مـوثـر در میان کارگـران، جـنبش بـرابـر 
طـلب زنـان و جـنبش جـوانـان بـرخـوردار بـاشـد و افـق و بـرنـامـھ اش بـا 

جنبشھای رادیکال و جاری چفت شده باشد   

از طــرف دیگر یک گسیختگی آشکار بین جــنبش ســرنــگونی و 
جـنبش کارگـری وجـود دارد. مـا شـاھـد ھسـتیم وقتی جـنبش کارگـری 
از بـرآمـد گسـترده و قـدرتـمند بـرخـوردار بـاشـد جـنبش سـرنـگونی 
شکل آشکار و مـوثـر و خیابـانی اش در سکون نسـبی بسـر میبرد و 
یا بــرعکس در دوره ھــای عــروج و تــعرض جــنبش ســرنــگونی 
مـبارزات کارگـران در سـطح محـدودتـری و جـدا از این جـنبش سیر 

میکند. 

و در آخـر تـاکید میکنم اسـاس کار بـر دوش مـا کمونیستھا سنگینی 
میکند و آن ایجاد یک حـزب سیاسی کمونیستی کارگـری بـا افـقھای 
روشـن، دخـالـت گـر و سـازمـانـده کھ جـامـعھ در آن تـوان کسب قـدرت 

سیاسی را می بیند و می تواند بھ آن اتکا کند. 

جـمھوری اسـلامی سـراسـری اسـت و «کرد»، «لـر»، «تـرک» ، 
«بلوچ»، « فارس » و «عرب » نمی شناسند. 

بـطور نـمونـھ آنـجایی کھ راسـت و سـلطنت طـلب ھـم خـواسـتند  بـا  
دادن «مــنشور مــھسا»  قــد عــلم کند و مھــر خــود را بــر خیزش 

انـقلابی ١۴٠١ بـزنـد بـا« مـنشور حـداقلی تشکل ھـای صنفی و مـدنی 
» کھ بـھ نـوعی پـرچـم بـرنـامـھ ای و مـطالـبھ ای جـنبش سـرنـگونی زن 
زنـدگی آزادی بـود روبـرو شـد. این مـنشور حـداقلی در تـلاش بـود کھ 
جـنبش زن زنـدگی آزادی را از سـطح سـلبی فـراتـر بـبرد و مـشاھـده 
کردیم کھ نــقش بســزائی در خنثی کردن پــرچــم راســت و ســلطنت 
طـلبان بـرای رژیم چـنج داشـت. الـبتھ نـقش و تـأثیر جـنبش کمونیست 
کارگـری و ھـم بـرنـامـھ « یک دنیای بھـتر» بـر این مـنشور بـر کسی 

پنھان نیست. 

در اینجا جـا دارد کھ گـفتھ شـود ھـمزمـان یک تحـرک وسیع تـوسـط 
انـسانیت مـترقی و آزادی خـواه  مـتاثـر از این جـنبش و بـھ مـثابـھ 
بخشی و در ادامـھ آن در خـارج از مـرزھـای ایران شکل گـرفـت کھ 
در تــاریخ پیوســتگی مــبارزات داخــل و خــارج بی ســابــقھ بــود. 
حـضور رھـبری کننده نیروھـای چـپ و آزادی خـواه و سـرنـگونی 
طلــب مھــاجرــ و پنــاھنــده از ایران در این جنــبش جھــانی کاملا 
چشمگیر بـــود. قـــدرت و رادیکالیسم این خیزش بین المللی تـــمام 
ســخنگویان جــنبش اصــلاح طــلب رژیم در خــارج  را مــجبور بــھ 
سکوت کرد و یا بــقولی پــوســت عــوض کرده و انــقلابی شــدنــد 
وبـرنـامـھ  رژیم چـنج تـا اطـلاع ثـانـوی از دسـتور دولـتھای غـربی 

خارج شد. 
از طـرف دیگر در تـداوم جـنبش زن زنـدگی آزادی و مـتاثـر از آن  
و بــا بــھ میدان آمــدن ھــزاران نــفر در دھــھا کشور دنیا تحــرکات 
فـاشیستی، راسیستی و ضـد پـناھـندگی حـداقـل در مـورد مـردمی کھ 

از ایران گریختھ بودند بدرجھ ای بھ عقب رانده شد. 



9

آلمان، کوچ اجباری پناھجویان، 
برده داری نوین از آفریقا 

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ 

یوآکیم شیفت، «نـماینده ویژه دولـت فـدرال بـرای تـوافـقنامـھ ھـای 
مـھاجـرت» آلـمان، اخیرا وظیفھ «حـل مسـئلھ مـھاجـرین» را بعھـده 
گـرفـتھ اسـت. «شیفت» عـضو «حـزب آزاد دمـوکراتیک» آلـمان 
اسـت و طـبق گـفتھ خـودش «مـا از یک سـو می خـواھیم مـھاجـرت 
مــنظم بــھ بــازار کار آلــمان را امکان پــذیر کنیم، امــا ھمچنین می 
خـواھیم مـھاجـرت غیرقـانـونی را بـھ میزان قـابـل تـوجھی کاھـش 
دھیم.». قـصد دارنـد بـرده داری نـوین را از آفـریقا سـازمـان دھـند و 
پـناھـجویان نـاخـواسـتھ را بـھ آفـریقا کوچ اجـباری دھـند.  بـعلاوه ، 
درخـواسـت پـناھـندگی کسانی کھ از دریای مـدیترانـھ عـبور می کنند 
در یونــان مــورد بــررسی قــرار دھــند. این تــوافــقنامــھ بــا حــمایت 

«سازمان جھانی کار» در  نایروبی (کنیا) بھ امضا رسید. * 

  
دولـت آلـمان ھمچنین اشـاره کرده اسـت کھ در نـظر دارد پـناھـجویان 
را از آلـمان بـھ کشور روانـدا گسیل دارد و از مـراکزی کھ بـرای 
پـناھـجویان اخـراجی از بـریتانیا ایجاد شـده بـود، اسـتفاده کند. پـروژه 
ای کھ در انگلسـتان بـا مـوج اعـتراضی وسیعی ای مـواجـھ شـد و 
دولــت را مــجبوربــھ عــقب نشینی کرد. عــلاوه بــر تــظاھــرات و 
تجـمعات در مـقابـل دادگـاه و امـاکن دولتی، فـعالین حـقوق پـناھـندگـان 
در مـقابـل وسـایل نقلیھ ای کھ قـرار بـود پـناھـجویان را بـھ فـرودگـاه 
بـبرد صـف کشیدنـد و مـانـع بـردن آنـھا شـدنـد.  این پـروژه شکست 

خورد.   

سیاسـتھای ضـد مـھاجـرین و پـناھـجویان اکثر دولـتھای اروپـا ھـمواره 
ضـد انـسانی بـوده اسـت. این سیاسـتھا عـملا بـھ بیسامـانی، بیحقوقی و 
کشتھ شـدن بسیاری از پـناھـجویان منجـرشـده اسـت. ھـزاران نـفر در 
این ســالــھا در دریای مــدیترانــھ غــرق شــده انــد. صــدھــا نــفر در 
بـازارھـای بـرده داری در لیبی خـرید و فـروش شـده انـد. مـامـورین 
مـرزی بـعضا بـھ قـایق ھـای پـناھـجویان شـلیک می کنند یا مـانـع 
نــجات پــناھــجویان در حــال غــرق ھســتند. روزی نیست کھ ده ھــا 
پـناھـجو در مسیر فـرار در دریا غـرق نـشونـد. بـجای کمک بـھ عـبور 
امـن، مـامـورین مـرزی عـملا اجـازه می دھـند قـایق ھـای حـامـل 
پـناھـجویان واژگـون شـود و پـناھـجویان غـرق شـونـد. در ژوئـن 

سوسن لاری

امـسال پلیس مـرزی یویان بـھ یک قـایق حـامـل ۴٠ پـناھـجویان از 
کشور کامرون و ساحل عاج شلیک کرد و ٩ نفر را کشت.      

 بـا اوج جـو فـاشیستی و راسـت در کشورھـای اروپـا این سیاسـتھا 
خـشن تـر و ضـد انـسانی تـر شـده انـد. سـرمـایھ داری کھ خـود را 
صـاحـب نیروی کار می دانـد، در روز روشـن بـا کارگـران مـانـند 
مھـره ھـای شـطرنـج عـمل می کند. یا شـاید بھـتر اسـت بـگوییم مـانـند 
بـرده. پـناھـجویان در آلـمان (و اروپـا) و کارگـران در آفـریقا قـرار 
اسـت مھـره ھـایی بـاشـند کھ دول اروپـا بـھ خـود حـق میدھـند ھـر 
طــور کھ بــھ نــفعشان اســت از یک کشور بــھ یک کشور دیگر 

کوچشان داد.  

 انـتظار اینکھ سـازمـانـھای مـعروف بـھ کارگـری، مـثل «سـازمـان 
جـھانی کار» اقـدامی پیشرو و مـعترضـانـھ در قـبال این سیاسـت 
انــجام دھــند تــوھــم مــحض اســت. این ســازمــان کھ خــود یکی از 
طـرفین این تـوافـقنامـھ اسـت گـفتھ اسـت کھ «انـتظار می رود این 
تــوافــقنامــھ دســترسی کارگــران کنیایی در آلــمان را بــھ مــشاغــل 
خـارجی مـناسـب افـزایش دھـد، بـھ تـوسـعھ اجـتماعی-اقـتصادی آنـھا 
از طـریق انـتقال مـھارت کمک کند و کمبود نیروی کار در آلـمان 
را بـرطـرف نـماید.»!! چـھ بـلایی بـرسـر مـھاجـرینی کھ مـثل بـرده بـھ 
زور بـھ کنیا فـرسـتاده می شـونـد، میاید، مسـئلھ سـازمـان جـھانی کار 
نیست!! (قـابـل تـوجـھ مـتوھمینی کھ در مـقابـل این سـازمـان بـرای 
نـجات طـبقھ کارگـر ایران پیکت می کنند). این سـازمـان ھـمانـند 

صدر اعظم آلمان نگران توسعھ اجتماعی-اقتصادی آلمان است.   

سـرنـوشـت کارگـران کنیایی در آلـمان از ھمین الان مـعلوم اسـت. 
آنـھا نیز مـانـند کارگـران تـرکیھ (مـوسـوم بـھ کارگـران مـھمان کھ در 
دھـھ ۶٠ و ٧٠ بـھ آلـمان بـرده شـدنـد) مـورد تبعیض و فـشارھـای 
راسیستی و فـاشیستی قـرار خـواھـند گـرفـت. بسیاری از کارگـرانی 
کھ دھـھ ھـا پیش تـوسـط خـود دولـت آلـمان بـھ این کشور بـرده شـدنـد 
ھـنوز از حـقوق بـرابـر حتی در اتـحادیھ  بـرخـورداد نیستند. بـعد از 
۶٠ سـال، دو سـوم کارگـران تـرکیھ ای ھـنوز حـق شھـرونـدی در 
آلـمان نـدارنـد. کارگـران کنیایی بـخاطـر خـلاصی از فـقر بـھ آلـمان 
می رونـد و دولـت آلـمان می تـوانـد ھـر وقـت بـخواھـد آنـھا را اخـراج 
کند چـون «کارگـر مـھمان» ھسـتند! این یعنی بـرده داری مـدرن! 
پـناھـجویانی ھـم کھ بـا زور بـھ کنیا انـتقال داده می شـونـد گـروگـان و 
برده خواھند بود. دولت کنیا یک دیکتاتوری مزدور غرب است. 

اولاف شورتز، صدر اعظم آلمان و پرزیدنت کنیا، ویلیام روتو
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تریبون را پخش کنید. با ما تماس بگیرید. 
tribune890@gmail.com

روز ٩ اوت امـسال پلیس وحشیانـھ بـھ تـظاھـرات اعـتراضی وسیع 
مـردم در نـایروبی علیھ افـزایش مـالیات و گـرانی حـملھ کرد و بیش 
از ۵٠ نـفر را بـھ قـتل رسـانـد. مـردم در مـقابـل دفـتر پـرزیدنـت کنیا، 
ویلیام روتـو، تجـمع کردنـد و خـواھـان اسـتعفای او شـدنـد. این ھـمان 

پرزیدنتی است کھ قرارداد برده داری را امضا کرده است!  

رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی این رویدادھـا را مـانـند گـزارش آب و ھـوا 
انعکاس می دھــند. انــتظار دیگری نمی رود. کارگــران کھ شــامــل 
کارگـران شـاغـل، بیکار، مـھاجـرین و پـناھـجویان وخـانـواده ھـایشان 
می شـود نـھ تـنھا مـانـند کالا جـابـجا می شـونـد، بلکھ ھمچنین در رقـابـت 
و تـخاصـم بـا یکدیگر قـرار داده می شـونـد. رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی 
و سـازمـان ھـای مـعروف بـھ کارگـری این اقـدامـات ضـد انـسانی را 
بـعنوان راه حـل  « مسـئلھ مـھاجـرین و رشـد اقـتصادی» ارائـھ می 
دھـند تـا مـانـع شکل گیری یک جـنبش انـسانی متحـد در میان طـبقھ 

کارگر شود.  
    

بــورژوازی بــا اتکا بــھ  پــراکندگی طــبقھ کارگــر و عــدم وجــود 
سـازمـانـھای بین المللی مـدافـع طـبقھ کارگـر دسـتش بـاز اسـت کھ چنین 
سیاســتھای ضــد انــسانی را تحــمیل کند و بــھ بــقای خــود و سیستم 
سـرمـایھ داری ادامـھ دھـد. این شیوه کلاسیک عملکرد بـورژوازی 
بـرای قـرنـھا بـوده اسـت. امـا در شـرایط مـتحول و نـگران کننده کنونی 
ابـعاد وحشـتناکتری گـرفـتھ اسـت. غـرب بـا حـمایت کامـل از جـنایاتی 
کھ در فلسـطین در جـریان اسـت و پشـتیبانی از دولـت آپـارتـاید و نسـل 

کارل مارکس در سال ١٨٧٠ در بررسی مھاجرت کارگران ایرلندی بھ انگلستان و تنش و تضاد بین دو صف کارگران چنین مینویسد:  

«این تضاد به طور تصنعی توسط مطبوعات، منبرها، روزنامه های طنز و به طور خلاصه با تمام ابزارهایی که 
در اختیار طبقات حاکم است، زنده نگه داشته و تشدید می شود. این تضاد راز ناتوانی طبقه کارگر انگلیس با 

وجود سازماندهی آن است. این رازی است که طبقه سرمایه دار به وسیله آن قدرت خود را حفظ می کند.» 

کش اسـرائیل  و گسـترش جـنگ در مـنطقھ شـرایطی را بـوجـود 
آورده کھ بـرده داری نـوین را می تـوانـد مـدون و در غـرب پیاده 
کند. انـسان بـرای آنـان فـقط یا بـرای کشتن اسـت یا ایجاد سـود. 
آنـھایی کھ جـلوی اھـداف سیاسی بـورژوازی می ایستند دسـتگیر 
و کشتھ می شـونـد. آنـھایی کھ زنـده ھسـتند بـھ ھـر نـقطھ ای از 
جھان کھ قرار است سود بیشتری تولید کنند فرستاده می شوند. 

              
روشـن اسـت کھ  دولـت آلـمان و کنیا ازمـوقعیت کارگـران در ھـر 
دو کشور سـواسـتفاده خـواھـند کرد و سیاسـت ضـد انـسانی خـود را 
بجــلو میبرنــد. ایجاد تــضاد بین بــخشھای مــختلف طــبقھ کارگــر 

روش بورژوازی برای پیشبرد سیاستھایش است.     
  

عـرصـھ ھـای مـبارزه بـرای طـبقھ کارگـر، فـعالین مـدافـع حـقوق 
مـھاجـرین و پـناھـجویان و انـسانـدوسـتان  بسیار عظیم و سـخت 
اســت. اتــحاد و ســازمــانــدھی بــرای بــر مــلا کردن سیاســتھای 
ســرکوبــگرانــھ طــبقھ حــاکمھ و ایجاد صــف مــبارزه بــرای 

سوسیالیسم تنھا راه برون رفت از این منجلاب است.  

https://www.ilo.org/resource/news/labour-migration-*
agreement-between-kenya-and-germany-nears-

 completion
  

https://www.ilo.org/resource/news/labour-migration-agreement-between-kenya-and-germany-nears-completion
https://www.ilo.org/resource/news/labour-migration-agreement-between-kenya-and-germany-nears-completion
https://www.ilo.org/resource/news/labour-migration-agreement-between-kenya-and-germany-nears-completion
https://www.ilo.org/resource/news/labour-migration-agreement-between-kenya-and-germany-nears-completion
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گزارش کنفرانس

اطلاعیھ دومین کنفرانس "جنبش حق زن علیھ نسل کشی در غزه" 

تحت عنوان "آزادی فلسطین و تاثیر آن در خاورمیانھ و جھان"  

ایــن کــنفرانــس آن لایــنی در روز ۷ ســپتامــبر بــا شــرکــت ســخنرانــانــی از نــوار غــزه، کــرانــه 
باختری فلسطین، لبنان، ایران، (انگلیس و کانادا) برگزار شد.  

ھما ارجمند

در این کنفرانـس شخصیتھای بـرجسـتھ مـدافـع حـقوق زنـان در کشورھـای خـاورمیانـھ و مـدافـع آزادی مـردم فلسـطین از جـملھ، سـوزان 
ابـولـھوا و اولین آکاد از لـبنان، آذر مـاجـدی از ایران (انگلسـتان)، بـوتینا کنعان خـوری از کرانـھ بـاخـتری،  طـحانی ابـودکا از نـوار 
غـزه و ھـما ارجـمند از ایران (کانـادا) بـا بـررسی زمینھ ھـای تـاریخی سـتم کشی مـردم فلسـطین تـحت حـاکمیت یک رژیم آپـارتـاید و١١ 
مـاه بـمب بـاران مـداوم جھـت پـاک سـازی قـومی بـھ راه حـلھای ممکن و انـسانی مسـئلھ فلسـطین پـرداخـتند. بـا تـاکید بـر این کھ قـبل ھـر 
چیز نسـل کشی مرـدم غزـه بـاید مـتوقفـ شـود و این خـود راس راه حـل بحرـان در خـاورمیانـھ و گسـترش جـنگ خـانـمان سـوز در مـنطقھ 
می بـاشـد. در مـورد مسـئلھ بسیج مـردم آزادیخواه و عـدالـت خـواه جـھان در حـمایت از مـردم فلسـطین بـحث شـد و این کھ کدام راه 
حـل،  دو دولـت مسـتقل و یا یک دولـت واحـد دمـوکراتیک، مبتنی بـر حـقوق بـرابـر تـمام شھـرونـدان عـاری از ھـرگـونـھ نـژادپـرسـتی، 
مـذھـبی و تبعیض در شـرایط حـاضـر ممکن و عملی اسـت. در این کنفرانـس تـوسـط بعضی از سـخنرانـان ھمچنین بـر خـطر گسـترش 
جـنگ در خـاورمیانـھ و ھـوشیاری و بسیج مـردم جھـت خنثی کردن تبلیغات جنگی و زمینھ سـازی ھـایی کھ تـوسـط دولـتھای اسـرائیل 

و حامیانش در غرب صورت میگیرد، تاکید شد. 

لازم بـھ یادآوری اسـت کھ سـخنرانـانی از فلسـطین و لـبنان بـا تـوجـھ بـھ محـدودیتھای نـاشی از تـھاجـمات ارتـش اسـرائیل چـھ در خـود 
نـوار غـزه و چـھ در کرانـھ بـاخـتری و لـبنان نـتوانسـتند در سمینار شـرکت کنند و یا بـخاطـر قـطع بـرق و اینترنـت نـتوانسـتند بـطور مـوثـر 

و با تصویر سخنرانی خویش را ارائھ دھند.

-———————————————
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سوزان ابولھوا 
یکی از این سـخنرانـان سـوزان ابـولـھوا بـود کھ مـتاسـفانـھ بـعد از مـعرفی بـعلت قـطع بـرق و 

اینترنت محلی ارتباط اش کاملا قطع شد.  

سـوزان نـویسنده فلسـطینی، از فـعالین سـرشـناس حـقوق بشـر در مـنطقھ، بنیانـگذار سـازمـان غیر 
دولتی   «زمین بـازی بـرای فلسـطین» و فـعال کمپین BDS (بـایکوت، سـلب سـرمـایھ و تحـریم) و 
کمپین  "حـق بـازگشـت" بـرای فلسـطین ھـای پـناھـنده در مـناطـق و کشورھـای دیگر اسـت. او در 
سـال ٢٠١٢  فـراخـوان بـھ جـنبش BDS را بـھ عـنوان یکی از مـوثـرتـرین راه ھـا بـرای ارتـقا 
حـقوق فلسـطینی ھـا و دسـتیابی بـھ عـدالـت در بـرابـر پـاکسازی اسـرائیل داد. سـوزان در سـال 
٢٠١٣ جـز پیشتازانی بـود کھ بـا اسـناد، مـدارک و اسـتدلالات محکم دولـت اسـرائیل را بـا دولـت 

آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسھ کرد. 

بــر اســاس تحقیقات جــامــع او و تیم پــزشکی و شــبکھ امــدادرســانی درگیر در غــزه کھ بــا او 
ھمکاری می کردنـد، تـوانسـت گـزارش مسـتندی ارائـھ دھـد کھ بـر اسـاس آن تـعداد کشتھ شـدگـان و 
مـفقود شـدن در غـزه بین ١٩٣ ھـزار و ۵١۴ ھـزارنـفر تخـمین زده میشود. این گـزارش تـوسـط 
دکتر مـدز گیلبرت کھ خـود دربیمارسـتانـھای غـزه در دوران بـمباران غـزه مـشغول بکار بـود بـھ 

عنوان مبنا در نوشتھ ھا و سخنرانیھای زیادی مورد استفاده قرار گرفتھ است. 

اولین آکاد 
سـخنران بـعدی پـرفـسور اولین آکاد بـود. ایشان مـتولـد بیروت، مـعلم، اسـتاد دانـشگاه، نـویسنده، 
تـرانـھ سـرا، نـوازنـده، شـاعـر، مـدافـع حـقوق زنـان و کودکان و یکی از فـعالین ضـد جـنگ اسـت. 
او ضـمن ارائـھ یک تـصویر ھـمھ جـانـبھ از نسـل کشی مـردم غـزه، شـرایط آوارگـان فلسـطینی در 
کشورھـای ھـمجوار، بـطور مـشخص در مـورد وضعیت آنـان در بیروت لـبنان صـحبت کرد. 
وی گـفت کھ این پـناھـندگـان پـس از ۴ نسـل زنـدگی در لـبنان ھـنوز شھـرونـد مـحسوب نمی شـونـد و 

در پایھ ای ترین امور از حقوق برابر با مردم لبنان برخوردار نیستند.  

او ھمچنین از تــاثیر مخــرب و کشنده فــسفر سفید بــر انــسانــھا، مــوجــودات زنــده روی زمین 
صـحبت کرد و مـتذکر شـد کھ اسـرائیل از این مـواد بسیار خـطرنـاک و کشنده  بـھ عـنوان سـلاح 

جنگی در جنوب لبنان و غزه استفاده کرده است. 

اولین در پـاسـخ بـھ این سـوال کھ راه بـرون رفـت مـردم غـزه از شـرایط ھـولـناکی کھ حکومـت 
اسـرائیل بـرایشان ایجاد کرده اسـت، چیست، پـاسـخ داد؛ کھ چـندان امیدی بـھ حـل پـایھ ای مسـئلھ 
فلسـطین بـا تـوجـھ بـھ حـمایت ھـای ھـمھ جـانـبھ دولـتھای غـرب از نسـل کشی مـردم فلسـطین تـوسـط 
اسـرائیل نـدارد، ولی مـعتقد اسـت کھ نـجات مـردم فلسـطین در گـرو حـمایت ھـا و تـلاشـھای انـسانـھا 
در ســطح تــوده ای اســت. او نــمونــھ ای از فــعالیتھای خــود و تشکل ھــای دیگر در بیروت را 
مـطرح کرد کھ ھمین الان بـر زنـدگی آوارگـان فلسـطینی تـاثیر داشـتھ اسـت و بـنحوی، ھـرچـند در 
مقیاس کوچک ، در رفــع محــدودیتھا و شــرایط سختی کھ بــھ مــردم تحــمیل شــده کمک کرده 

است. 

گزارش کنفرانس «آزادی فلسطین و تاثیر آن در خاور میانھ و جھان»

گزارشگر: ھما ارجمند 

کمپین جـنبش حـق زن علیھ نسـل کشی بـرای فلسـطین دومین کنفرانـس خـود تـحت عـنوان "آزادی فلسـطین و تـاثیر آن در 
خاورمیانھ و جھان" را در روز شنبھ ٧ سپتامبر٢٠٢۴  بر روی شبکھ زوم برگزار کرد. 

در این کنفرانـس ۶ نـفر از فـعالین حـقوق زن طـرفـدار آزادی فلسـطین و علیھ نسـل کشی در غـزه  شـرکت کرده بـودنـد و سـھ 
تن دیگر بخاطر محدودیتھای ناشی از شرایط جنگی و امنیتی و مسائل فنی نتوانستند در کنفرانس شرکت کنند. 
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آذر ماجدی  
   آذر مـــاجـــدی، دبیر ســـازمـــان آزادی زن- ایران، فـــعال سیاسی کمونیست،  یکی دیگراز 

سخنرانان این کنفرانس بود. 

آذر گـفت کھ پـس از ١١ مـاه ھـنوز قـتل عـام و نسـل کشی ادامـھ دارد ، اسـرائیل بـھ کرانـھ غـربی 
نیز یورش بـرده اسـت؛ حـملاتی کھ از سـال ٢٠٠٢ بی ساـبقـھ استـ. آمرـیکا و غرـب ھمـ کاملا 
از اسـرائیل حـمایت می کنند. در این شـرایط تـلاش مـا بـاید ھـر چـھ بیشتر بـر پـایان دادن بـھ این 
کشتار و قـتل عـام بـاشـد. آو ھمچنین اشـاره کرد کھ اعـتبار غـرب کامـلا فـرو ریختھ اسـت. تـمدن 
غـرب نـزد جـھانیان ریزش کرده اسـت. آذر بـھ راه حـل دو دولـت مسـتقل اشـاره کرد و گـفت کھ 
این راه حـل یک امـر سـوخـتھ اسـت. اسـرائیل سـالـھاسـت کھ اعـلام کرده این راه را قـبول نـدارد. 
در شـرایط حـاضـر غـزه را دارد کامـلا پـاکسازی می کند و سـاحـل غـربی را نیز کامـلا اشـغال 
می کند. لـذا تـنھا راه تشکیل یک دولـت اسـت بـا شھـرونـدان بـا حـقوق بـرابـر. وجـود اسـرائیل 
بـعنوان یک دولـت مسـتقل یک خـطر بـزرگ بـرای مـنطقھ اسـت. تـاریخ اینرا بـھ اثـبات رسـانـده 

است. 

بوتینا کنعان خوری 
بـوتینا کنعان خـوری سـخنران بـعدی این کنفرانـس بـود. بـوتینا کنعان خـوری، یک فـعال حـقوق 
زنـان فلسـطینی سـاکن کرانـھ بـاخـتری اسـت کھ در سـال ٢٠٠٠ مـوسـسھ ای را بـنام "مجـد" در 
شھـر رام الـھھ  ایجاد کرد  کھ اسـاس کارش تـولید فیلمھای مسـتند در مـورد مـسائـل فلسـطین، 

ستم کشی مردم و مشکلات سیاسی و اجتماعی زنان است. 

او در مــورد  تشــدید جــنایت و وحشی گــری علیھ مــردم فلســطین در غــزه و کرانــھ بــاخــتری 
صـحبت کرد و تـاکید کرد کھ این جـنایات تـوسـط دو ارتـش اشـغالـگر صـورت می گیرد، یکی 
ارتـش رسمی اسـرائیل و دیگری شھـرک نشینان اسـرا ئیلی  کھ مسـلح ھسـتند. بـوتینا مـتذکر شـد 
کھ مـردم نـھ در غـزه و نـھ در کرانـھ بـاخـتری لحـظھ ای نیست کھ شـاھـد کشتارعـزیزانـشان تـوسـط 
این دو نیرو نـباشـند. او بـر این تـاکید کرد کھ ھـر روز بـھ تـعداد شھـرک نشینان مسـلح افـزوده 
می شـود. آنـان بـا اسـلحھ بـھ جـان مـردم بی دفـاع می افـتند و اگـر کسی حـاضـر نـشود کھ خـانـھ ، 
زمین و مـزرعـھ خـود را تـرک کند یا فـورا کشتھ می شـود و یا مـفقود الاثـر می شـود و سـایر 

اعضای خانواده را از محل زندگیشان دور می کنند. 
  

او در پـایان گـفت کھ مـردم فلسـطین قـبل از نسـل کشی اخیر تشکیل دو دولـت مسـتقل ( فلسـطین 
و اسـرائیل ) را بـھ عـنوان یک آلـترنـاتیو ممکن و راھـگشا مسـئلھ فلسـطین می نـگریستند، امـا 
امـروز فـقط یک کشور بـنام فلسـطین را می خـواھـند و ھـر کس کھ در این سـرزمین زنـدگی کند 
شھـرونـد فلسـطین خـواھـد بـود و اگـر نمی خـواھـد می تـوانـد کشور را تـرک کند. ھـرچـند کھ راه 

عملی شدن چنین آلترناتیوی را توضیح نداد. 

گزارش کنفرانس «آزادی فلسطین و تاثیر آن در خاور میانھ و جھان»
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طحانی ابودکا 
طـحانی ابـودکا از غـزه سـخنران بـعدی کنفرانـس بـود. طـحانی ابـودکا، از فـعالین حـقوق زنـان 
فلسـطینی و محیط زیست از غـزه اسـت. او اولین پـروژه گـلخانـھ ای روی پشـت بـام خـانـھ ھـا را 
در غـزه سـاخـت تـا نـھ تـنھا مـردم بـھ نـحوی از سیستم خنک سـازی بـرخـوردار گشـتھ، بلکھ بخشی 
از مـواد مـصرفی روزانـھ شـأن نیز تـامین شـود. او ھمچنین یکی از فـعالین کمپین "زنـان، صـلح 

و امنیت" کھ برای تامین صلح و ثبات در غزه فعالیت میکند، است. 

طـحانی در ابـتدا بـا بـرشـمردن  پـروژه ھـایی در زمینھ آب و بـرق رسـانی بـھ مـحلات و بـاغ 
سـازی  در امـاکن عـمومی صـحبتش را آغـاز کرد. طـحانی خـود یکی از فـعالین این پـروژه بـود 
و تـوضیح داد پـس از تـھاجـم اسـرائیل و کشتار وسیع مـردم  بـخش اعـظم این پـروژه کامـلا آسیب 
دیده و یا مــختل شــده اســت. او در حــال حــاضــر تــمام تــلاشــش بــر این اســت کھ مــردم آواره 
سـرپـناھی داشـتھ بـاشـند و از دسـتشویی و حـمام ھـای سیار بـرخـوردار گـردنـد. او در پـایان تـاکید 
کرد بـرای فـعالین در غـزه اولـویت پـایان دادن بـھ نسـل کشی و بـازسـازی شھـرھـا و فـراھـم کردن 

شرایط برای ادامھ بقا است.    

اوگاریت یونان 
اوگـاریت یونـان  از دیگر سـخنرانـان این کنفرانـس بـود کھ بـخاطـر آسیب شـدید جسمی نـاشی از 

شکستن دیوارھای صوتی توسط جنگنده ھای اسرائیلی نتوانست شرکت کند.  

اوگـاریت اھـل لـبنان از فـعالین اجـتماعی و سیاسی مـدافـع سکولاریسم و جـنبش ازدواج و طـلاق 
مـدنی در این کشور اسـت. او نـویسنده و اسـتاد دانـشگاه و مـربی اسـت کھ تـوانسـت امـر ازدواج 
مـدنی را بـھ قـانـون لـبنان تـبدیل کند. یکی دیگر از عـرصـھ ھـای مـھم فـعالیت او مـبارزه علیھ 
اعـدام اسـت کھ از دیربـاز بـرای پـایان دادن بـھ این عـمل شنیع دولتی ھـمت گـماشـتھ اسـت. او در 
بسیج علیھ بی عـدالتی، اسـتعمار و فـرقـھ گـرایی نـقش بـھ سـزائی داشـتھ اسـت و در این مـورد 

مطالب بسیاری نوشتھ است. 

اوگـاریت ھمچنین مجـموعـھ ای از رھـنمودھـایی را بـصورت یک «مـنشور حـداقلی» کھ از دل 
جـنبش مـدنی در لـبنان بـرای ازدواج مـدنی بـرخـاسـتھ بـود را بـھ چـاپ رسـانـد کھ بـا اسـتقبال 
وسیعی از طـرف جـنبش جـوانـان در لـبنان در سـال ٢٠١١ بـرخـوردار شـد. یکی از بـندھـای مـھم 
این مـنشور جـدایی مـذھـب از تـمام ارگـان ھـای دولتی بـخصوص تـمام مـدارس از جـملھ مـدارس 

خصوصی است. 

گزارش کنفرانس «آزادی فلسطین و تاثیر آن در خاور میانھ و جھان»
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ھما ارجمند 
در پـایان ھـما ارجـمند کھ سـازمـان دھـنده این کنفرانـس بـود صـحبت کرد. او تـاکید کرد کھ تـا این 
جـا ثـابـت شـد کھ سـازمـان مـلل و دسـتگاھـھای وابسـتھ بـھ آن  چـون ICJ دیوان دادگسـتری بین 
المللی لاھـھ و یا ICC دادگـاه کیفری بین المللی ھیچ قـدرت اجـرائی بـرای خـتم نسـل کشی در 
غـزه نـدارنـد. دولـت اسـرائیل بـا حـمایت ھـم جـانـبھ دولـتھای غـربی و در راس آن آمـریکا ھـمچنان 
در صـدد پـاکسازی قـومی در فلسـطین بـوده و در این جھـت از ھیچ اقـدام ضـد بشـری کوتـاھی 
نمی کند. تـا آنـجایی کھ بـھ صـف میلیونـھا انـسان عـدالـتخواه و آزاده جـھان در حـمایت از آزادی 
مـردم فلسـطین بـرمیگردد ھـنوز ھـم نـتوانسـتند قـدرتی در مـقابـل این نسـل کشی شـونـد.  در این 
صـف جـای ارتـش جـھانی طـبقھ کارگـر خـالی اسـت. این آن نیرویی اسـت کھ بـاید بـھ میدان آمـده 
و بـا اعـتراض و اعـتصاب، دولـتھای مـدافـع نسـل کشی در کشورھـای خـود را بـھ عـقب رانـد. این 
آن نیرویی اسـت کھ بـا تـوجـھ بـھ بـرخـورداری از ابـزارھـای اقـتصادی و اجـتماعی قـدرتـمند می 

تواند صورت مسئلھ را کاملا تغییر دھد. 

مـا بـاید بـتوانیم حـمایت از مـردم فلسـطین را بـھ امـر فـدراسیون اتـحادیھ جـھانی* کھ دارای ٢٠٠ 
میلیون عـضو در ١۵٠ کشور اسـت و شـامـل کلیھ کارگـران خـدمـات اسـت و یا کنفدراسیون بین 
المللی اتـحادیھ ھـای کارگـری** کھ دارای ٢٠٠ میلیون عـضو کارگـران صـنایع اسـت، بـدل 
کنیم. این اتـحادیھ ھـا حتی اگـر یک روز حـول پـایان دادنـبھ کشتار مـردم فلسـطین اعـتصاب کنند 
می تــوانــند بــھ جــنبش عــدالــت خــواھی و آزادی خــواھی جــان تــازه ای بــبخشند و در ادامــھ 
دخـالـتگری فـعال خـود، حکومـت ھـای کشورھـایی کھ در آن از تشکلھای کارگـری بـزرگ و 

قدرتمند برخوردارند را بھ عقب نشینی وادار کنند. 

 Global Union Federation*
 International Trade Union **

 

گزارش کنفرانس «آزادی فلسطین و تاثیر آن در خاور میانھ و جھان»

ھیروشیما لندن غزه

www.wrmagainstgenocide.com 
tribune890@gmail.com

mailto:tribune890@gmail.com
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یک سال گذشت؛ چھ باید کرد؟ 

سـخنرانـی در کـنفرانـس "آزادی فلسـطین 
و تاثیر آن بر منطقه و جهان"

سوال: آیا راه حل دو دولت ھنوز عملی است؟ 

عـصر بخیر. شـرکت در این کنفرانـس در کنار چنین فـعالینی بـاعـث 
افــتخار اســت. می خــواھــم از ھــما ارجــمند بــھ خــاطــر تــلاش 

خستگی ناپذیرش برای برگزاری این کنفرانس تشکر کنم. 

قـبل از پـرداخـتن بـھ سـؤالات، فکر می کنم بـاید بـھ وضعیت واقعی 
در روی زمین نــگاھی بیانــدازیم. بــا ذکر تــعداد کشتھ ھــا، وســعت 
خــرابی و عــمق فــاجــعھ دلــتان را بــھ درد نمی آورم. قــصد نــدارم 
تـصویر وحشـتناکی از وحشیگری و ظلمی کھ ھـر روز و ھـر ثـانیھ 
در جــریان اســت بــھ شــما ارائــھ دھــم. ھمۀ مــا می دانیم و عمیقا 

احساس می کنیم. 

نســل کشی ھــای زیادی در طــول تــاریخ رخ داده اســت. یک چیز 
نسـل کشی غـزه را از تـمام نسـل کشی ھـای دیگر مـتمایز می کند. این 
تـنھا قـتل عـام و کشتار جـمعی اسـت کھ در ھـمان زمـان تـوسـط تـمام 
جـھان تـماشـا شـده اسـت. ھـمھ مـا بخشی از آن شـده ایم، در آن تنیده 

ایم. ھیچ کس نمی تواند بی طرف بماند.  

این واقعیت بیداری عمیق و گسـترده ای را در میان مـردم سـراسـر 
جـھان بـھ ویژه نسـل جـوان بـھ ھـمراه داشـتھ اسـت. این بیداری سـتون 
تـمدن و امـپراتـوری غـرب را تـا بـطن خـود بـھ لـرزه درآورده اسـت. 
اسـتعمار و امـپریالیسم غـرب در طـول تـاریخ بکررات محکوم شـده 
اسـت و بـا آن جنگیده انـد. امـا ھیچگاه در طـول تـاریخ تـمدن غـرب 
این چنین بــھ لــرزه درنیامــده و ریزش نکرده اســت. در شــرایط 
حــاضــر تــنھا بــرتــری کھ تــمدن غــرب در اذھــان جــھانیان از آن 

برخوردار است، قدرت نظامی و قدرت تخریب آن است. 

ســــوال این اســــت کھ آمــــریکا و غــــرب در حــــالیکھ از نــــظر 
ایدئـولـوژیک فـرو ریختھ انـد تـا کی می تـوانـند امـپراتـوری خـود را 

حـفظ و مـانـند گـذشـتھ بـر جـھان حکومـت کنند. قـدرت سیاسی آنـھا 
تـنھا بـر قـدرت کشتار و ویرانی شـان متکی اسـت. در طـول این 
١١مـاه گـذشـتھ ھـزاران لحـظھ وجـود دارد کھ فـرد فکر می کند 
اوضـاع نمی تـوانـد بـدتـر یا سـورئـالیست تـر شـود. بـا این حـال، ٣ 
لحـظھ وجـود دارد کھ بـدون ذره ای شک، بـرھنگی امـپراطـور 
را در بــرابــر انــظار جــھانیان  قــرار می دھــد. اول، ســخنرانی 
نــتانیاھــو در کنگره آمــریکا در میان تــشویق و کف زدن ھــای 
ایستاده حـاکمان قـدرتـمندتـرین کشور جـھان؛ دوم، زمـانی کھ در 
کِنسِِت اسـرائیل اعـلام شـد کھ تـجاوز بـھ اسـرای فلسـطینی طـبق 
کلام تـورات بـوده و در نتیجھ مشـروع اسـت. بـنابـراین بـازداشـت 
شـدگـان بـھ جـرم تـجاوز جنسی آزاد شـدنـد. و سـوم، زمـانی کھ 
ســرانــجام اســرائیل بــا "آتــش بــس" ٣ روزه مــوافــقت کرد تــا 
کودکانی را کھ بی امــان بــمباران کرده و گــرسنگی داده بــود، 

واکسینھ کند تا پس از واکسیناسیون بھ کشتن آنھا ادامھ دھد. 

آیا از این سورئالیست تر می شود؟ 

کسانی کھ پـذیرفـتھ بـودنـد کھ تـمدن غـرب بـرتـر و بـرخـوردار از 
ارزش ھـــای انـــسانی و والا اســـت، بـــا شنیدن و دیدن اینکھ 
اســرائیل، "ســنگر تــمدن غــرب در خــاورمیانــھ" (بــھ گــفتھ 
خـودشـان) حکم می کند کھ تـجاوز بـھ یک فلسـطینی در زنـدان 
یک حـق و یک وظیفھ اسـت، چـھ احـساسی بـھشان دسـت خـواھـد 
داد؟. (مــا در اینجا بــھ این نمی پــردازیم کھ آن کودک یا جــوان 
بـخت بـرگشـتھ چـگونـھ سـر و کارش بـھ زنـدان افـتاده اسـت.) این 
آن تـمدنی اسـت کھ نـتانیاھـو در کنگره آمـریکا در میان تـشویق 
نـمایندگـان از آن بـا افـتخار سـخن  رانـد و اعـلام کرد کھ اسـرائیل 
و غرب ستاره درخشان تمدن اند و با "بربریت"  در جنگند.   

 طــعنھ آمیز اســت کھ از بین ھــمھ نــتانیاھــو  بــاید ادعــا کند کھ 
پـرچـمدار تـمدن اسـت. او بـا افـتخار تـمدن غـرب را در بـرابـر 

آذر ماجدی
——————————————-—————
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آنـــچھ "مـــحور شـــرارت" می خـــوانـــد، تجـــلیل می کند و در میان 
تـشویق ھـای حـاکمان واشـنگتن، علیھ بـربـریت اعـلام جـنگ می کند. 
این بـھ یک طـنز تـلخ و سیاه شـبیھ اسـت. در واقعیت، ھـر دو طـرف 
این مـعادلـھ وحشی انـد. تـجاوز، شکنجھ و اعـدام زنـدانیان جـزئی از 
ایدئــولــوژی و قــدرت سیاسی ھــر دو طــرف اســت. ھــر دو بــرای 
کشتن و تـجاوز بـھ کلام خـدا و کتاب مـقدس خـود مـتوسـل می شـونـد. 

در واقعیت آنھا بسیار شبیھ اند. 

جــای تــعجب نــدارد. آنــچھ نــتانیاھــو "مــحور شــرارت" می نــامــد  
فرزند نامشروع "تمدن غرب" است. 

روایت جعلی و دروغین تـمدن غـرب پـاره پـاره شـده اسـت. چـگونـھ 
کشتار فلسـطینیان میلیون ھـا چـشم را در سـراسـر جـھان بـھ حقیقت 
گـشود. چـگونـھ تـرکش بـمب ھـایی کھ بـھ سـوی نـوزادان و کودکان 
غــزه پــرتــاب شــد، بــھ بــرج دروغین تــمدن غــرب اصــابــت کرد. 
چـگونـھ قحـطی و تشنگی تحـمیل شـده بـر کودکان فلسـطینی، ھـر چـھ 
قــوت در روایت تــمدن غــرب بــاقی مــانــده بــود را تخــلیھ کرد. و 
چـگونـھ کف زدن ھـای حـاکمان بـزرگـترین قـدرت روی زمین در 
بـدن مـردم بـا ذره ای وجـدان بـھ ارتـعاش درآمـد و دسـتگاه شسـتشوی 
مـغزی را درھـم شکست. تـمدن غـرب تـمام اعـتبار خـود را از دسـت 

داده است. فرو ریختھ است.  

مـسالـھ فلسـطین، پـاکسازی و نسـل کشی فلسـطینیان و آینده اسـرائیل 
را بــاید در این مــتن تحــلیل کرد. چــگونــھ می تــوانیم کشتار را 
مـتوقـف کنیم و اطمینان حـاصـل کنیم کھ دگـر بـار رخ نـخواھـد داد، 

آنگونھ کھ طی ٧۵  سال گذشتھ بارھا اتفاق افتاده است.  

حــالا مــختصر بــھ ســوال شــما می پــردازم. آیا راه حــل دو دولــت 
مستقل عملی است؟ 

مــن فکر نمی کنم. از زوایای مــختلف این یک راه حــل ســوخــتھ 
اسـت. اسـرائیل تـقریباً تـمام غـزه را تـصرف کرده اسـت و ھـنوز ھـم 
کشتار و بــمباران می کند و عملیات نــظامی خــود را در کرانــھ 
بــاخــتری گســترش داده اســت کھ از ســال ٢٠٠٢ بی ســابــقھ بــوده 
اســت. نــتانیاھــو نــقشھ جــدید اســرائیل را در تــلویزیون بــھ نــمایش 
گـذاشـتھ اسـت: کرانـھ بـاخـتری کامـلا حـذف شـده اسـت. اسـرائیل در 
تـمام این سـال ھـا و بـارھـا در ١١ مـاه گـذشـتھ بـا صـدای بـلند و 
صـریح گـفتھ اسـت کھ بـھ راه حـل دو دولـت مسـتقل اعـتقادی نـدارد. 
آمـریکا ھمیشھ و کامـلا بـا اسـرائیل اسـت. بـھ شـعارھـای تـوخـالی 
آمـریکا نـباید تـوجـھ کرد؛ این راه حـل پـوچ و بی مـعناسـت. نـاگـفتھ 

نماند کھ از ابتدا نیز یک تقلب بزرگ بود. 

در شـرایط کنونی و در مـتن فـاجـعھ ای کھ در جـریان اسـت بسیاری 
خـواھـان یک دولـت ھسـتند بـا شھـرونـدان مـتساوی الـحقوق و الـبتھ 
ھـمراه بـا بـاز پـس گـرفـتن اراضی کھ سـتلرھـا تـصرف کرده انـد؛ 
(در مـورد جـزئیات طـرح و اینکھ تـا چـھ سـالی بـاید عـقب رفـت، 
خـود فلسـطینینان بـاید تصمیم بگیرنـد.) تـا زمـانی کھ اسـرائیل وجـود 
دارد، امنیت نـھ تـنھا بـرای فلسـطینیان بلکھ بـرای کل مـنطقھ وجـود 

نـدارد. نـگاھی گـذرا بـھ تـاریخ از زمـان تشکیل اسـرائیل تـا کنون 
این نکتھ را بـاثـبات می رسـانـد. اسـرائیل یک "دولـت سـرکش“* 
(طــبق تــعریف آمــریکا از این اصــطلاح) مــحسوب می شــود. 

جھان باید برای عقب راندن این نیروی ترور متحد شود. 

Rogue State*

غزه ١٩٢٠

غزه ٢٠٢۴

امروز واکسن، فردا مرگ!
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 نامه از ایران

امید به جنگ برای تغییر! 

در ایـن زمـانـه، شـرایـط اجـتماعـی و سـیاسـی ایـران نـشان دهـنده واقـعیت هـای پـیچیده ای اسـت. بـخش قـابـل 
تــوجــهی از مــردم ایــران، بــه رغــم تــبلیغات رســمی نــظام حــاکــم و شــعارهــای تــند و تــیز هــمچون «مــرگ بــر 
آمـریـکا» و «مـرگ بـر اسـرائـیل»، بـه طـور فـزایـنده ای — پـرو آمـریـکا و پـرو اسـرائـیل هسـتند و دیـدی مـتفاوت 

دارند.  

ایـن پـدیـده بـیانـگر شـکل گـیری نـوعـی از بـی تـفاوتـی اجـتماعـی نسـبت بـه خـطرات جـنگ و تـنش هـای نـظامـی 
است. 

شـگفت آورتـر ایـن اسـت کـه بـرخـی از افـراد، حـتی بـه ایـن بـاور رسـیده انـد کـه یـک نـبرد احـتمالـی، مـی تـوانـد بـه 
اسـتقرار دولـتی دمـوکـراتـیک در ایـران و در نـهایـت، ایـجاد ثـبات در کـل مـنطقه منجـر شـود. ایـن تـفکر بـسیار 
نـگران کـننده اسـت، زیـرا نـشان دهـنده یـک نـوع نـاامـیدی نسـبت بـه تـغییر وضـعیت مـوجـود از راه انـقلاب تـوده 
مـردم و امـید نسـبت بـه  تـغییرات از بـالا و  از طـریق حـمله نـظامـی ایـالات متحـده و اسـرائـیل  هـم پـیمانـان 

شان است. 

ایــن تــلقی، بــه طــور خــاص در شــرایــطی کــه افــراد بــه دنــبال بهــبود شــرایــط زنــدگــی خــود بــوده کــه دائــم در آن 
شکســت خــورده و ســرکــوب مــی شــونــد و مــجبور بــه مــواجــهه بــا مــشکلات عمیق اقــتصادی و اجــتماعــی و 
سـرکـوب اخـتناق شـدیـد هسـتند، بـه نـوعـی جـاذبـه پـیدا کـرده اسـت. بـرخـی انـتظار دارنـد کـه در پـی ایـن جـنگ  
تــحولات جــدیــدی بــه وقــوع بــپیونــدد کــه بــه اســتقرار یــک  دمــوکــراســی مــشابــه دمــوکــراســی هــای بــورژوایــی 
پیشـرو غـرب مـانـند نـروژ، سـوئـیس در ایـران و بـه ایـجاد ثـبات در  مـنطقه مـتشنج خـاورمـیانـه منجـر شـود. 
ایـن تـصور مـی تـوانـد مـنشأ پـیامـدهـای وخـیمی بـاشـد، چـراکـه مـحاسـبات اشـتباه در مـورد هـزیـنه هـای عـواقـب 

جنگ و تخریب، نوعی  سادگی و حماقت است که می تواند امیدها را به یأس تبدیل کند. 

واقـعیت ایـن اسـت کـه جـنگ  نـه تـنها نـمی تـوانـد راه  حـلی بـرای مـشکلات اجـتماعـی و اقـتصادی وسـیاسـی 
بـاشـد، بـلکه مـعمولاً بـه تشـدیـد بحـران هـا و ایـجاد فـضاهـای نـاامـن منجـر مـی شـود کـه تـاوان آن  مـردم عـادی و 
بیشـتر از هـمه کـودکـان و زنـان مـی دهـند. بـی تـوجـهی بـه خـطرات و پـیامـدهـای مـحتمل جـنگ، خـطرنـاک اسـت 

و نیازمند آگاهی و بیداری جمعی است تا چنین تصوراتی به چالشی جدی تر تبدیل نشود. 

امـا، مـتأسـفانـه روان جـامـعه بـه نـوعـی سـرخـوردگـی و سـردرگـمی منجـر شـده کـه  نـتیجه  نـبردی شـدیـد  بـرای 
زنـده مـانـدن و زنـدگـی کـردن اسـت . بـرای عـبور از ایـن بحـران هـا و تهـدیـدات، لازم اسـت کـه مـردم بـا همبسـتگی 
و آگـاهـی بـه مـسائـل نـگریسـته و بـه جـای تـوهـمات خـطرنـاک، بـر اسـاس واقـعیت هـای اجـتماعـی و انـسانـی 

عمل کنند. 

جمعی از ایران
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سناریوى سیاه: صورت مسألھ 

بـحث سـناریوى سیاه از یک مـشاھـدۀ اسـاسـى شـروع میشود کھ در 
درجـھ اول مـربـوط بـھ ایران نیست، بلکھ مـربـوط بـھ این دوره اى 
اسـت کھ در آن زنـدگـى میکنیم. این روزھـا ھـر بـار تـلویزیون را 
روشــن میکنید، انــسانــھاى دربــدرى را میبینید کھ تــتمھ جــان و 
زنـدگیشان را بـدوش گـرفـتھ انـد و از فـاجـعھ اى فـرار کرده انـد و سـرِ 
فـلان دوراھـى بـھ خـبرنـگار «سـى.ان.ان» از مصیبتشان میگویند و 
بـعد تـل اجـساد انـسانـھاى بـقتل رسیده یا انـفجار تـوپـھا و خـمپاره ھـا و 
شھـرھـاى ویران شـده را نـشان میدھـند کھ زمینۀ تـصویرى خـبر را 
میسازنـــد. نکتھ اینجاســـت کھ احـــساســـى کھ بینندۀ این تـــصاویر 
میگیرد این اسـت کھ این اتـفاقـى غیر مـنتظره یا مـنحصر بـھ فـرد 
نیست. این فـجایع نتیجھ رویدادى نیست کھ پـایانـى دارد، جـنگى کھ 
خـارج از قـاعـده رخ داده و قـرار اسـت خـتم شـود. آدم حـس نمیکند 
کھ این قـربـانـى، یک سـوى دعـواى خـاصـى بـوده اسـت یا سـھمى در 
عـاقـبت دردنـاک خـودش داشـتھ اسـت یا قـرار اسـت فـردا در نـجات 
خـویش کارى بکند. آدم انـگار شـاھـد یک «وضعیت دائـمى» اسـت، 
یک روش زنـدگـى، اسـتیصالـى کھ گـویا سـناریوى مـفروض زنـدگـى 
انـسانـھاى بسیارى اسـت کھ نـھ خـودشـان و نـھ بیننده قـرار اسـت 
کارى از دسـتش در قـبال آن بـرآید. انـگار این نـھ یک حـادثـھ، بلکھ 
یک مـنظره اسـت. روانـدا، سـومـالـى، یوگسـلاوى، افـغانسـتان، چـچنى 
و غیره و غیره. در ھـمھ این مـوارد تـصویرى کھ انـسان میگیرد، 
تـصویر یک «وضعیت دائـمى» اسـت و نـھ کشمکش و مـشقتى بـھ 

ھر حال گذرا در متن یک تحول اجتماعى. 
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این تـصاویر، مـا بینندگـان را بـھ کارى وانمیدارد. در درجـھ اول بـھ 
این خـاطـر کھ ظـاھـراً میشود پشـتِ خیلى چیزھـا پـنھان شـد. بـراى 
مـثال پشـتِ این واقعیت کھ مـن و شـماى بیننده، زبـانِ آن قـربـانـى را 
بـر صـفحھ تـلویزیون نمیفھمیم. نمیفھمیم کھ دارد میگوید کودکم را 
آن پشـت دفـن کرده ام و گـریختھ ام، یا فـقط مـن مـانـده ام، یا خـانـھ ام 
ویران شــد. مــا پشــت این واقعیت پــنھان میشویم کھ این مصیبت 
احـتمالاً از نـظر جـغرافیایى چـند ھـزار یا چـند صـد کیلومـتر از مـا 
دور اســت، یا اینکھ این تــصویر مــربــوط بــھ دیروز اســت و نــھ 
ھمین لحـظھ، شـاید تـا الآن کسى بـھ دادِ این آدم رسیده اسـت، شـاید 
کمى آنــسوتــر بــھ غــذایى و ســرپــناه و نــوازشــى رسیده، شــاید آن 
زخـمى، یا آن بـازمـانـدۀ نیمھ جـانِ فـلان کشتار جـمعى، خـود نیز 
اکنون جــان داده و غــم خُــرد کننده اش را بــا خــود بـُـرده اســت. 
میلیونـھا نـفر ھـر روز پشـت چنین عـوامـلى پـنھان میشونـد تـا از درد 
این واقعیات فــرار کنند. این مــتأســفانــھ یک خــصوصیت بشــر 
امـروزى اسـت کھ مصیبتى کھ در زمـانـى دیگر و مکانـى دیگر بـر 
انـسانـى دیگر و بـخصوص بـقول مـرسـومِ امـروز بـر انـسانـھایى بـا 
«فـرھـنگ» دیگر نـازل شـود بـھ ھـمان انـدازه دردنـاک نیست کھ 
اگـر اینجا و اکنون بـر سـرِ خـودِ آدم بیاید. ھمین فـاصلۀ مکانـى و 
زمـانـى و وجـودى، اجـازه میدھـد بـتوانید رویتان را بـرگـردانید، 
بـگویید کھ طـاقـت دیدن این تـصاویر را نـدارید و اعـصابـتان را 
خُــرد میکند، تــلویزیون را خــامــوش کنید و ســراغِ کارِ خــودتــان 

بروید. 
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میتوانــد این سیر ھــولــناک را بــھ خــود بــپذیرد. مــا بــازیگران 
نــمایشنامــھ اى نیستیم کھ در آن ســخنان و حــرکات مــان از پیش 
نـوشـتھ شـده و جـلوى مـا گـذاشـتھ شـده بـاشـد. کمونیستى کھ وظـایف 
تـاریخى و محک ھـاى تـاریخى حـرکت خـویش را نـشناسـد بـھ نـظر 
مــن کمونیست درســتى نیست. ھیچ جــاى مــارکسیسم دربــاره 
“ســناریوھــاى سیاه” و مــقاطــعِ از ھــم گسیختن شیرازۀ کلى 
جـامـعھ و وظـایف کمونیستھا در چـنان مـقاطـعى سـخن گـفتھ نشـده 
و چـھ کنید و چـھ نکنیدى معینّ نشـده اسـت. این خـود مـاییم کھ 
بــاید این را تشخیص بــدھیم. اینجا ھــم در تحــلیل نــھایى بــحث 
ھـمچنان بـر سـر شـرایط و مـلزومـات پیشروى جـنبش کمونیستى 
طــبقھ کارگــر اســت. ســؤالــى کھ جــلوى مــا اســت اینست کھ آیا 
میتوانیم مسـئولیت خـویش را در چنین اوضـاعـى بـشناسیم و بـر 
عھـده بگیریم. این مسـئولیت میتوانـد تـلاش بـراى مـنتفى کردن 
این دورنـما بـاشـد، یا در صـورت وقـوع، خـاتـمھ دادن سـریع بـھ 
آن. حـزب کمونیست کارگـرى بـا طـرح این بـحث دارد میگوید 
کھ، بـلھ، مـا مـقابـلھ بـا چنین دورنـمایى را بـعنوان یک مسـئولیت 
سیاسـى خـویش بـرسمیت میشناسیم. مـا داریم میگوییم، بـلھ چنین 
احــــتمالــــى وجــــود دارد. این بــــلایى نیست کھ فــــقط ســــر 
“یوگســلاوھــا” بیاید و “ایرانیان”، از آنــجا کھ گــویا ھــنر نــزد 
آنـان اسـت و بـس، ذاتـاً در مـقابـل آن واکسینھ بـاشـند. بـحث بـر سـر 
کمونیسم و مسـئولیت اجـتماعـى اسـت. تـنھا کمونیسمى کھ بـتوانـد 
در چنین مـقاطـعى بـھ این نـوع مـسائـل پـاسـخگو بـاشـد، میتوانـد 
صـلاحیت تـاریخى خـود را بـھ میلیونـھا انـسان اثـبات کند و افـق 
اجــتماعــى خــویش، جــامــعھ مــطلوب خــویش و معیارھــا و 
ارزشــھاى خــویش را بــھ افــق و ارزشــھاى تــوده وسیع مــردم 
کارگــر و زحــمتکش بــدل کند. اگــر فــرض کنیم این دورنــما 
مـحتمل بـاشـد و ھشـدار مـا یک ھشـدار واقـعى بـاشـد، آنـوقـت آن 
حـزب و جـریانـى کھ نسـبت بـھ آن بـى تـفاوت و غـافـل بـمانـد، 

بی مصرف و نامربوط میشود. 

زمینھ ھاى وقوع سناریوى سیاه 
جـریانـات مـختلف اپـوزیسیون و از جـملھ خـود مـا سـنتّاً تـحول 
سیاســى بــعدى در ایران را انــتقالــى از یک دولــت بــھ دولــت 
دیگرى دیده ایم. اگــــر کودتــــا، جــــنگ، قیام و غیره اى در این 
تـصویر رخ میدھـد در واقـع تـسمھ نـقاّلـھ و مجـرایى بـراى انـتقال 
از دولـت قـبلى بـھ دولـت بـعدى اسـت. بـھ عـبارت دیگر، این دورۀ 
تـحول، بـا ھـمھ جـنگ و خـونـریزی اى کھ میتوانـد در طـول آن 
صـورت بگیرد پـاره خـطى اسـت کھ دو وضعیت مـتعارف را بـھ 
ھــم وصــل میکند. در دو ســوى این مــاجــرا دو دولــت و دو 
وضعیت اجـتماعـى نسـبتاً تـعریف شـده و نسـبتاً مـتعارف قـرار 
میگیرنـد. وقـتى مـردم از سـرنـگون کردن جـمھورى اسـلامـى 
حـرف میزنـند ھمین تـصویر را دارنـد. جـمھورى اسـلامـى بـرود 
و دولـت دیگرى، رژیم دیگرى، جـاى آن را بگیرد. ھـمانـطور 
کھ گـفتم در این بـحث مـا داریم این احـتمال را مـطرح میکنیم کھ 
سیر اوضـاع میتوانـد بـھ شیوه دیگرى ھـم پیش بـرود. اوضـاع 
پــس از ســرنــگونــى جــمھورى اســلامــى میتوانــد یک وضعیت 
بیشکل و در ھــم ریختھ بــاشــد. تــجسّم این حــالــت بــا تــوجــھ بــھ 
تـصاویرى کھ مـا از کشورھـاى مـختلف دسـتخوش ھـرج و مـرج 
در چــھارگــوشــھ جــھان میگیریم دشــوار نیست. (بــرای ادامــھ 
https:// کـنیـد:  رجـــــوع  ســـــایـت  ایـن  بـــــھ  مـــــقـالـــــھ 

(hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html

بـحثِ سـناریوى سیاه طـرح این واقعیت اسـت کھ بـراى مـن و شـما 
و عـدّه بیشمار دیگرى این پـنھان شـدن و روى بـرگـردانـدن میرود 
کھ غیر ممکن شــود. این تــصاویر میتوانــد تــصاویرِ خــودِ مــا و 
مـردمـى بـاشـد کھ زبـانـشان را میفھمیم. این بـسادگـى میتوانـد داسـتان 
زنـدگـى این مـردم ھـم بـاشـد. این میتوانـد تـصویرى از «وضعیت 
دائــمى» در ایران بــاشــد. اینجا دیگر ھــمانــقدر کھ حــتى بــراى 
نـزدیک بین تـرین آدمـھا ھـم راه گـریزى از حـس کردن دسـت اول و 
بـلاواسـطھ مصیبت وجـود نـدارد، از احـساس مسـئولیت ھـم گـریزى 
نیست. اگـر در قـبال روانـدا یا یوگسـلاوى دلـمان را خـوش میکنیم 
کھ گـویا کارى از دسـتمان بـر نمیاید، اینجا دیگر بـاید یک فکرى 

کرد. تلویزیونى در کار نیست کھ خاموش کنید. 

میان آنـچھ یک سـناریوى سیاه نـامیده ایم بـا یک تـلاطـم انـقلابـى یک 
دنیا تــفاوت ھســت. بــحث ســناریوى سیاه صــرفــاً بــر ســر وقــوع 
درگیرى و کشمکش خـونین نیست. تـصویر ارتشـى کھ روى مـردم 
شــلیک میکند و مــردمــى کھ فــریاد میزنــند “تــوپ تــانک مســلسل 
دیگر اثــر نــدارد” تــصویرى از یک ســناریوى سیاه نیست. این 
تــصویرى از یک انــقلاب اســت. در انــقلابِ مــردمــى ھــم خــون 
ریختھ میشود. امـا مشخصۀ سـناریوى سیاه عـنصر اسـتیصال در 
جـامـعھ اسـت. نـاتـوانـى جـامـعھ در درک اینکھ این وضعیت چـرا 
پیش آمـده، تـا کى ادامـھ پیدا میکند، چـگونـھ خـتم میشود. انـقلاب 
صحنۀ کشمکش اسـت. کشمکشى، گـاه بسیار خـونین، کھ از نـظر 
خـودِ تـودۀ مـردم بـراى بھـبود اوضـاع اجـتماعـى ضـرورى شـده 
اسـت. ھیچ سیر تـحول تـاریخى بـى مـشقت پیش نـرفـتھ اسـت. امـا مـن 
سـناریوى سیاه را بـھ وضعیتى اطـلاق میکنم کھ در آن صـحبت نـھ 
بـر سـر تـحول جـامـعھ، بلکھ بـر سـر تخـریب چـھارچـوب مـدنـى 
جـامـعھ بـرخـلاف میل و اراده مـردم و در مـتن عجـز و اسـتیصال 

عمومى است. 

این اوضــاع در ایران ھــم میتوانــد رخ دھــد. اینطور کھ اوضــاع 
پیش میرود بعید نیست کھ روزى مــــردم جــــھان بــــر صــــفحھ 
تــلویزیون ھــایشان آوارگــانــى را ببینند کھ از شیراز و اصــفھان و 
رشــت و اراک گــریختھ انــد و شیون میکنند کھ فــلان جــماعــت 
اسـلامـى، فـلان گـروھـان از جـبھھ آریاییان اصیل، یا بـَھمان شـاخۀ 
مـجاھـدین، شھـر و خـانـھ و مـدرسـھ شـان را روى سـرشـان خـراب 
کرده انـد و مـردم را بـھ خـون کشیده انـد. این وضـع میتوانـد نـھ یک 
حـادثـھ اسـتثنائـى، بلکھ یک قـاعـده، یک روش زنـدگـى، در ایران 
بـشود، کھ بیست سـال طـول میکشد. میتوانـد درسـت مـثل لـبنانِ دھۀ 
قـبل و افـغانسـتان و یوگسـلاوى امـروز در ذھـن یک نسـل از مـردم 
یک وضعیت ازلـى و ابـدى را بـسازد. گـویى ھـرگـز جـز این نـبوده 

و نمیتواند باشد. 

بــرسمیت شــناخــتن این خــطر، یعنى احــتمال واقــعى وقــوع این 
سـناریوى سیاه در ایران، بـھ نـظر مـن یک شـاخـص جـدّى بـودن 
نیروھـاى سیاسـى و محک صـلاحیت رھـبران آنـھاسـت. تـا آنـجا کھ 
بـھ خـود مـا مـربـوط میشود، این بـحثى بسیار حیاتـى اسـت. ھـمھ 
میدانـند مـا راجـع بـھ جـامـعھ، طـبقات، اسـتثمار، انـقلاب، آزادى، 
بـرابـرى و غیره چـھ میگوییم. امـا آیا این را ھـم میدانـند کھ مـا راجـع 
بـھ چنین دورنـمایى چـھ میگوییم؟ نقطۀ عـزیمت بـحث مـن دربـاره 
سـناریوى سیاه اینست کھ مـا شخصیت ھـاى یک تـاریخ زنـده ایم کھ 
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